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صدیقی
مدام  و  بوده  توفانی  اغلب  اش  زندگی  هوای   
ابرهای تیره و تار، آسمان زندگی اش را فرا می 

گرفتند. 
سایه  اصطلاح  به  شوهران  از  خودش  گفته  به 
ارث  به  چیزی  تاریکی  و  ــردی  س جز  ــرش،  س
نبرد و مدام زیر قدم های بی تدبیری و شرارت 
ــازه از  ت شــان  لگد مــال شد و زخــم بــرداشــت. 
زندگی شوهر اول اختلاس گر و سارقش بیرون 
بود که در دام یک مار خوش خط و خال  آمده 
زن  شد.  قبل  از  بدتر  روزگــارش  و  افتاد  دیگر 
استخوان ترکانده که  خراش و جراحات روحی 
گوید:  می  است  برداشته  همسرانش  از  زیادی 
اولم  شوهر  چسبناک   تارهای  و  دام  از  هنوز 
و  قید  بی  مرد  یک  گیر  که  بودم  نیافته  رهایی 
بند دیگر افتادم. شوهر اولم اختلاس گر و دزد 
ماهری بود که دست از کارهای زشتش بر نمی 
و  دزدی  نقشه  هایش  نارفیق  با  مدام  و  داشت 
کشیدند  می  ها  بانک  و  ها  خانه  از  اختلاس 
قانون  چنگ  در  مــردم  آه  و  نفرین  با  آخــرش  و 
تارهای  از  را  خــودم  بود  طور  هر  افتادند.  می 
خلاص  دزدم  شوهر  تنیده  هم  در  چسبناک 
کردم و با گرفتن حضانت تنها دخترم طلاقم را 

از او گرفتم. 
از  روزی  که  ایــن  تا  کــردم  زندگی  تنها  مدتی 
طریق خواهر شوهرم با همسر دومم آشنا شدم. 
فروش  و  خرید  بنگاه  یک  ظاهر  در  خواستگارم 
و  خط   خوش  مار  یک  مثل  اما  داشــت  خــودرو 
را پنهان کرده بود.  خال، باطن زهر آگین اش 
را  ناموفقی  زندگی  من  مثل  دومم  خواستگار 
تجربه کرده بود و از زن اولش یک دختر داشت 
و به من قول داد فرزندم را مانند دخترش تر و 
خشک خواهد کرد و از او پشتیبانی می کند. او 
همچنین قول داد بعد از ازدواج مان  دخترش 

را پیش مادرش می فرستد.
 همه چیز در ظاهر خوب پیش می رفت تا این 
که سر سفره عقد برای بار دوم نشستم تا شاید 
ببخشد.  گرما  ام  زندگی  به  سرم  سایه  بار  این 
بعد از گذشت چند صباحی از زندگی مشترک 
مان به دلایلی شوهرم هوس ترک دیار کرد و به 
مدتی  شدیم.  ساکن  غریب  شهر  یک  در  ناچار 
از  قبل  های  وعــده  به  تنها  نه  شوهرم  گذشت 

نکرد  عمل  دخترم  نگهداری  برای  مان  ازدواج 
از  را هم پیش مادرش نفرستاد.  بلکه دخترش 
او با دوستانش در زمینه  همه بدتر فهمیدم که 
برای  اش  شغل  و  دارد  فعالیت  عتیقه  قاچاق 
شان  مجرمانه  کارهای  روی  گذاشتن  سرپوش 

است.
الفاظ رکیک  با  اعتراض می کردم  او  به   وقتی 
پاسخ مرا می داد و به شدت من را به باد کتک 

می گرفت به طوری که از هوش می رفتم. 
به ناچار دخترم را از خودم راندم و پیش مادرم 
اول  زن  شدم  متوجه  مدتی  از  بعد  فرستادم. 
شوهرم به خاطر بی محلی و رفتار های خشن 
او به رابطه خیابانی رو آورده بود  و برای همین 
شوهرم به همه زن ها شک داشت و مدام من را 
شکنجه می داد که مبادا دست از پا خطا کنم. 
اکثر  و  نبود  اخلاق  بند  و  قید  در  اصلا  شوهرم  
کرد  می  مصرف  الکلی  های  نوشیدنی  اوقات 

و  بابت این کارش روز به روز بر وحشتم افزوده 
می شد. آزار و شکنجه روحی و جسمی شوهر 
قاچاقچی ام ادامه داشت تا این که متوجه شدم 
ماجرا  این  خاطر  به  و  هستم  ــاردار  ب ماهه  سه 
جرئت  و  بود  گرفته  را  وجودم  دلهره  بدجوری 

گفتن این موضوع را به شوهرم نداشتم. 
و  هستم  باردار  شد  متوجه  شوهرم  مادر  روزی 
مانند یک حیوان وحشی به جانم افتاد و با  زدن 
یک آمپول قصد سقط بچه را داشت که نشد  و 
جنین داخل شکم ام ناقص شد و بعد از مدتی 
مرده به دنیا آمد. به خاطر این کار مادر شوهرم 
به شدت حالم خراب شد و خیلی جدی آسیب 
دیدم و چند ماهی در بیمارستان بستری شدم. 
بعد از بهبودی دوباره پا در خانه وحشت شوهرم 
گذاشتم و او نه تنها دست از کارهای پلیدش بر 
من  به  مدام  درنده  گرگ  مثل  بلکه  بود  نداشته 
حمله ور می شد. این داستان غم انگیزم ادامه 
داشت تا این که یک شب که شوهرم دوستانش 
را به خانه دعوت کرده بود پیشنهاد بی شرمانه 
ای به من داد و از من خواست با دوستانش رابطه 
داشته باشم و قید رابطه زناشویی ام را بزنم. با 
ترسناکش  و  گونه  وهــم  جملات  ایــن  شنیدن 
وحشت کردم و با جار و جنجال خودم را از دام 
شیطانی شوهرم خلاص کردم و از خانه بیرون 
زدم. وحشت تمام وجودم را گرفته بود و جرئت 
گرفتم  تصمیم  و  نداشتم  را  خانه  به  بازگشت 
از شوهر  با طرح شکایت  و  بیاورم  پناه  به قانون 

فاسدم جدا شوم و پیش تنها دخترم برگردم.    

صدیقی
دیگر خسته شده ایم از بس که به آن ها تذکر داده ایم، 
خودمان از رو رفتیم اما آن ها کک شان هم نگزید. گاه 
و بی گاه روی پشت بام  به سوت زدن و پرت کردن اشیا 
به آسمان اقدام می کنند که این کارشان روح و روان ما 
را به هم ریخته است. هر چقدر به پدر خانواده درباره 
کبوتر بازی بچه هایش تذکر می دهیم فایده ای ندارد، 
انگار کاری از دست او هم بر نمی آید. این ها بخشی 
از صحبت ها و گلایه های اهالی یک محله در شهرک 
مزاحم  همسایه  دست  از  که  است  )ره(  خمینی  امام 
اند. کبوتربازی هنوز در اکثر مناطق  شان عاجز شده 
حاشیه شهر و حتی در مرکز شهر رواج دارد و علاوه بر 
شده  تبدیل  ها  جوان  برخی  درآمد  منبع  به  سرگرمی 
به  را  محیط  آلودگی  صوتی،  آلودگی  بر  علاوه  و  است 
این  مجاورت  در  که  همسایگانی  برای  و  دارد  همراه 
گونه افراد زندگی می کنند مزاحمت ایجاد می شود. 
اش   همسایه  کبوتربازی  از  بازنشسته و  که  »قاسمی« 
لبریز  صبرمان  دیگر  گوید:  می  است  عصبی  و  دلخور 
شده است تا کی باید هر روز شاهد مزاحمت افراد این 
خانواده باشیم. یک روز برای سوت های گوش خراش 
شان، روز دیگر برای پرت کردن اشیا به آسمان که مدام 
حادثه  گاهی  و  کنند  می  سقوط  مجاور  های  خانه  به 
می آفرینند و روزی هم برای پخش فضولات و پرهای 
آلوده  را  ها  خانه  اکثر  حیاط  و  بام  پشت  که  کبوتران  
کرده اند بحث مان بالا می گیرد. وی اظهار می کند: 
و  سکوت  به  و  اعصاب  ناراحتی  و  است  بیمار  همسرم 

آرامش نیاز دارد اما مگر جوانان این خانواده کبوتر باز 
صدای  باشیم.  داشته  دردسر  بی  روز  یک  گذارند  می 
به پرواز درآوردن  سوت های گوش خراش شان برای 
کبوتران روح و روان مان را به هم می ریزد. کم نیستند 
افرادی که در حاشیه شهر زندگی می کنند و از دست 
این گونه خانواده ها و افرادی که مبادرت به کبوتر بازی 
می کنند اعصاب شان به هم می ریزد و درگیری ایجاد 
که  کوچه  ساکنان  از  دیگر  یکی  »رمضانی«  شود.  می 
آمده است  به ستوه  بازی همسایه اش  از دست کبوتر 
آلودگی  و  صدا  و  سر  ایجاد  خاطر  به  بارها  گوید:  می 
به  کبوتران  پرهای  و  فضولات  پخش  از  ناشی  محیط 
این خانواده تذکر داده ایم اما تذکرات ما راه به جایی 
آلونک  دفعه  چندین  خانواده  پدر  حتی  است،  نبرده 
های کبوترهای پسرانش را خراب کرد اما جواب نداد 
و دوباره پسر های کبوتر بازش به درست کردن آلونک 

حتی بزرگ تر از قبل اقدام کردند.
وی ادامه می دهد: پشت بام همسایه مزاحم کبوترباز، 
امر  این  و  پایین دستی است  مشرف به همسایه های 
باعث مزاحمت برای زن و فرزندان آنان می شود که 
حتی بارها به خاطر سرک کشیدن به حیاط همسایه 
ها منجر به درگیری بین دو طرف شده است و هر بار 
به پدر خانواده کبوتر بازها اعتراض می کنیم اما او هم 
مثل بقیه اعلام عجز و ناتوانی در برخورد با پسران شر 
و پرخاشگرش می کند و می گوید کاری از دستش بر 
نمی آید چون حتی او را هم تهدید به کتک کاری می 
کنند و جار و جنجال به راه می اندازند. یکی دیگر از 

می  نیست  خودش  نام  گفتن  به  مایل  که  ها  همسایه 
فضولات  شدن  پخش  مزاحمت   از  اگر  حتی  گوید: 
کبوترها بگذریم نمی دانیم از دست پرت کردن اشیا 
و سنگ هایی که برای در آسمان  نگه داشتن کبوترها 
استفاده می کنند چه کار کنیم. وی ادامه می دهد: 
درآوردن  پــرواز  به  بــرای  سنگ  از  کبوتربازان  روزی 
کبوترها استفاده کرده بودند و از دست شان رها شده 
بود و اگر به شیشه پنجره خانه مان و به سر بچه ای که 
داخل حیاط خانه مشغول بازی بود برخورد می کرد 

معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد.
آمده  بــازی  کبوتر  ــاره  درب قانون  کتاب  به  مراجعه  با 
است: کبوتر پرانی از جمله مواردی است که می تواند 
 690 ماده  در  و  شود  تلقی  مزاحمت  ایجاد  مصداق 
مرتکب  بــرای  گــذار  قانون  اسلامی،  مجازات  قانون 
تا یک سال و رفع  به ایجاد مزاحمت، مجازات حبس 
موارد مزاحمت را در نظر گرفته است. از سوی دیگر، 
نیز  عنف  به  ورود  موضوع  کبوترپرانی  خصوص  در 
مطرح می شود و در مراجعات مردمی اعلام می شود 
که کبوترپرانان بدون اجازه به حریم منزل و پشت بام 
مورد  وسایل  و  کبوترها  یا  شوند  می  وارد  ها  همسایه 
و آن  افتد  استفاده کبوترپرانان در منازل اطراف می 
ها بدون اجازه به حریم منازل وارد می شوند که این 
کار نیز مصداق جرم و مستوجب مجازات است. البته 
می  حساب  به  خصوصی  های  مزاحمت  مــوارد،  این 
قضایی  مراجع  به  باید  مردم  ها  آن  رفع  برای  که  آید 

مراجعه کنند. 

ماجرای جوانانی که با کبوتربازی آسایش را از همسایه ها گرفته اند 

امان یک محله از همسایه مزاحم 

سرقت های تلویزیونی 
گران  های  تلویزیون  و  زدند  دستبرد  مغازه  باب  سه  به  شب  یک  در  سارقان  یا  سارق 
قیمت ال سی دی آن ها را به سرقت بردند. به گزارش خبرنگار ما سارق یا سارقانی با 
یک ترفند خاص و شکستن شیشه های سکوریت سه باب مغازه وارد آن ها شدند و در 
عرض چند ثانیه تلویزیون های داخل مغازه ها را به سرقت بردند. یکی از مال باختگان 
در این باره گفت: صبح از طریق صاحب مغازه متوجه سرقت از مغازه ام شدم. وقتی 
از  بعد  داد:  ادامه  وی  است.  شده  خرد  ام  مغازه  سکوریت  شیشه  دیدم  رفتم  محل  به 
بررسی مغازه ام دیدم فقط سارقان تلویزیون ال سی دی را به سرقت برده اند و به چیز 
دیگری دست نزده اند. بعد از این اتفاق یکی از همسایه ها به من گفت حدود 6صبح 
بود که حین جارو کردن جلوی در خانه اش فردی را می بیند که تلویزیون ال سی دی 
در دست دارد اما گمان نمی کرد او سارق باشد ولی وقتی با شیشه سکوریت خردشده 
مغازه ام روبه رو می شود می فهمد آن دو نفر سارق بودند که با یک دستگاه خودرو از 
ها  آن  طریق  از  گذاشتم  جریان  در  را  پلیس  وقتی  اظهارکرد:  وی  کردند.  فرار  محل 
متوجه شدم همزمان با دستبرد به مغازه ام دو باب مغازه دیگر نیز مورد دستبرد قرار 

گرفته است و فقط تلویزیون های موجود درآن ها به یغما رفته است.

کشف  دارو و لاستیک قاچاق
صدیقی-  150 قلم دارو و 20حلقه لاستیک قاچاق در استان کشف و ضبط شد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود: ماموران پلیس 
آگاهی استان در دو عملیات جداگانه حین بازرسی از یک خودرو و همچنین از یک 
باربری در بجنورد موفق به کشف این تعداد اقلام قاچاق شدند. »سید الموسوی« با 
بیان این که ارزش کالاهای کشف شده بیش از 115 میلیون ریال است اظهارکرد: 
گزارش تخلف از سوی مراجع انتظامی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال 
به منظور صدور رأی در حال  با کالای قاچاق  تعزیرات مبارزه  شد و در شعب ویژه 
نظارتی  مراجع  بازرسان  توسط  بازرسی  اخیر  ماه  در  است  است.گفتنی  رسیدگی 
کشف  مــوازات  به  کالا  احتکار  از  جلوگیری  برای  استان  های  انبار  از  انتظامی  و 
کالاهای قاچاق افزایش یافته است.مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی به 
ها  آن  با  تخلف  مشاهده  صورت  در  داد  هشدار  کالاها  کنندگان  عرضه  و  متخلفان 
طبق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد. همچنین از هم استانی ها و مصرف 
کنندگان تقاضا کرد در صورت مشاهده تخلف مراتب را به بازرسان تعزیرات گزارش 

دهند تا در اسرع وقت به درخواست آن ها رسیدگی شود.

مادر شوهرم متوجه شد 
باردار هستم و به جانم افتاد و 
با  زدن یک آمپول قصد سقط 
بچه را داشت که نشد  و جنین 
داخل شکم ام ناقص شد و بعد 

از مدتی مرده به دنیا آمد


